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  مدت زمان زیادی نیســت که به صندلی مدیرعاملی خانه سینما تکیه زدید؛ جایگاهی که   .
مصائب و مشــکلات خاص خودش را دارد و نکاتی که در این مدت از زبان شــما شنیده ایم 
این است که خانه سینما در شرایط اقتصادی خوبی نیست و راه زیادی برای رسیدن به نقطه 
مطلوب از جهت رسیدگی به امور خانه و صنوفش پیش رو است. چیزی که پیش از این در مورد 

مشکلات خانه سینما به عنوان یک عضو به آن نگاه می کردید، با امروز چقدر تفاوت دارد؟
اشــاره کردید مدت زمان کمی اینجا هستم. نه مدت کمی نیست. چهار ماه از حضورم در 
خانه سینما به عنوان مدیرعامل می گذرد. زمان نسبتی از سن آدم هاست. مدتی قبل دوستی 
تعریف می کرد: «توجه کردی بچه بودیم چقدر دیر عید می شد و زمان طولانی می گذشت تا 
عید را ببینیم. اما الان زمان به ســرعت می گذرد و انگار هنوز چیزی نگذشــته عید می شود»؛ 
این موضوع به دلیل سن و ســال آدم هاست. هرچه سن آدم بالاتر می رود، زمان برایش ارزش 
بیشــتری پیدا می کند و درک می کند چقدر زمان زود می گــذرد و کارهایی که قرار بوده انجام 
بدهیم، به نتیجه نرسیده است. چند روز قبل ۷۳ ساله شدم و طبیعی است که شتاب زمان را 
بیشتر حس می کنم و متوجه ازدست دادن زمان می شوم. بالاخره با یک مجموعه ای سر و کار 
دارم که برخلاف من که تند فکر و عمل می کنم، آنها کند هســتند. اصلا از بچگی تند بودم و 
الان که سنم بالاتر رفته همچنان همان روحیه را دارم و عوض اینکه کندتر شوم، تندتر شدم . 
دلم می خواهد تندتر کار کنم. ممکن اســت جسمم اجازه ندهد کاری را که قبلا سریع انجام 
می دادم، به همان ســرعت پیش ببرم. چشــم چپم آسیب دیده و نصف بینایی ام از بین رفته 
اســت. البته تحت نظر هستم، ولی درســت نمی بینم. مثلا گاهی می خواهم دکمه لباسم را 
بدوزم نمی توانم سوزن نخ کنم. حتی با اینکه سوزن نخ کن دارم، ولی باز هم نمی توانم این کار 
را درست انجام بدهم. بعد با خودم فکر می کنم شبیه فیلم «طبیعت بی جان» شدم. حالا بهتر 
فیلم را درک می کنم. بنابراین برای انجام برخی از امور شــتاب دارم. به همین دلیل تند خو و 
بداخلاق می شوم. البته قبل از حضورم به عنوان مدیرعامل خانه سینما این موارد را به دوستان 
از جمله آقای عسگرپور گفتم. من اهل سیاست بازی نیستم. وقتی به خانه سینما پا گذاشتم و 
کارم را شــروع کردم، در عمل فهمیدم بین چیزی که در ذهن من می گذرد تا چیزی که وجود 
دارد، چالش های زیادی پیــش خواهد آمد. باید توازنی ایجاد کرد. از روزمرگی فرار می کنم و 
دوســت ندارم دچارش شوم. کارهای معمول و روزمره ای که در خانه سینما انجام می شود، 
شامل نوشتن روزی ۵۰، ۶۰ نامه وام و کمک بلاعوض است و نامه هایی که برای سفارتخانه ها 
جهت صدور ویزا زده می شــود. کارهایی مثل مالیات و اتفاقاتی از این دست از جمله کارهای 
روتین خانه سینماست. مشکلات اعضای خانه سینما همواره وجود دارد و وقتی کسی گرفتار 
دو میلیون تومان پول است و رسیدگی به این امور جزء کارهایی است که من در طول روز باید به 
آن رسیدگی کنم، حق ندارم از آن به عنوان مسئله ای کم اهمیت یاد کنم. اما کماکان معتقدم 
سینما باید شأن خودش را پیدا کند. چرخه ای که کند شده است باید به حرکت دربیاید. موانع 
تولید از سر راه برداشته شود. عدالت شغلی به وجود بیاید و سعی کنیم همه مشغول به کار 
باشند. در مورد اعضای خانه سینما و صنوف مان باید شناخت کاملی داشته باشیم. باید کاری 
کنیم که سینما و سینماگر خودش را اداره کند. تا به امروز مشکلات بسیاری را از سر گذراندیم. 
کرونــا بود و بعد از آن ماجراهای اعتراضات و تبعاتش که همچنان ادامه دارد و ما پیگیرش 
هستیم. موضوعاتی که بر سر راه برنامه های اصلی و کلان ما توقف ایجاد می کند. برنامه هایی 
که در اساسنامه ذکر شده و از مأموریت های خانه سینماست مثل بحث امنیت شغلی قرار  داد 
تیپ یا آکادمی و موضوعات دیگر برای ارتقای شغلی و مهارت ها یا مسائل نظری که مربوط 
به سینما ست. همین الان بر سر این موضوع که سینما تنوع و ژانرهای گوناگونش را از دست 
داده چالــش داریم. مخاطبان ما نمی توانند در اکران یا حتی در پلتفرم ها اثر مطلوب و مورد 
قبول خودشــان را پیدا کنند. این موارد مسائل مهم و زیربنایی است که باید به آنها رسیدگی 
کنیم. برای اینکه این موارد عملی شــود ما یک رسانه قوی نیاز داریم. برای داشتن یک رسانه 
قوی، باید سایت مان را قوی کنیم و نیاز به زیرساخت هایی داریم. سه، چهار ماه از حضورم در 
خانه سینما می گذرد و حداقل دو ماه اول، شناختم از موضوعات خانه سینما کم بود و به مرور 

به اوضاع مسلط شدم.
 وقتی بحث مشکلات خانه سینما وسط می آید، بسیاری از سینماگران رسیدگی به اساسنامه   .

و تغییراتش را یکی از اولویت های خانه سینما توصیف می کنند. قطعا رسیدگی به موضوعات 
اجتماعی که طی چند ماه گذشته بسیاری از سینماگران را درگیر کرد وقت زیادی از هیئت مدیره 
خانه ســینما گرفت و البته برخی معتقدند شکاف بین وزارت ارشــاد و خانه سینما روزبه روز 

عمیق تر می شود. نگاه شما برای ادامه تعامل با وزارت ارشاد به چه صورت است؟
از اینکه محمد خزاعی رئیس ســازمان سینمایی است، اســتقبال می کنم. به هر حال او 
عضوی از خانه سینماست و با سینما آشنا ست. در این میان هستند کسانی که هیچ ارتباطی با 
سینما ندارند و در این زمینه دخالت می کنند و سیاست های خودشان را پیش می برند. از ابتدای 
حضورم در خانه سینما و در جلسه معارفه تأکید کردم از الان به بعد شخصیتی حقوقی دارم و 
به عنوان مدیر عامل خانه سینما آمدم اوضاع را آرام و تعامل کنم. آمدم تا راه های گفت وگو را 
باز کنم و در حد توانم به مشکلات عدیده ای که پیش روی ما اعم از مشکلات سیاسی، امنیتی، 
اقتصادی و... اســت و دائم برای اعضای ما مســئله ایجاد می کند، رسیدگی کنم. می دانم در 
مجموعه مدیریت فرهنگی کشــورمان تناقض ها و چالش هایی وجود دارد. از درونشان خبر 
ندارم. از بیرون متوجه می شوم اختلاف نظرهای اساسی با هم دارند. وظیفه ما درحال حاضر 
این اســت که سینما و حرفه مان را نجات دهیم. اول از همه باید شأن ما برگردد. منظورم این 
نیست که سینما شأن و منزلت ندارد. سینمای ما همواره جایگاه والایی در جهان داشته و دارد. 
امــا فکر می کنم به دلایلی از روزهای خوبمان فاصله گرفتیــم. می دانیم عده ای در داخل یا 
بیرون کشور نمی خواهند یا دوست ندارند ما کار کنیم. باید با حواس جمع از این دوران سخت 
به سلامت عبور کنیم. منظورم تنها سینماگران نیستند، سینما و فرهنگ به مراتب آسیب پذیرتر 
هســتند و معمولا در هر ماجرایی به این حوزه حمله می شــود. انگار دیواری کوتاه تر از هنر، 

هنرمند و فرهنگ پیدا نمی شود.
  در مورد تعامل با وزارت ارشــاد صحبــت کردید. موضوعی که از ابتدای ســال در مورد   .

سینماگران و سینما تبدیل به مســئله ای جدی شده، به حاشیه رانده شدن سینمای اجتماعی 
است و سخت گیری هایی است که شورای پروانه ساخت در مورد ساخت فیلم ها اعمال می کند. 
تا به امروز اشاره های کوچکی به این موضوع داشتید. اقدام عملی و صحبت جدی تری در این 

زمینه با ارشاد صورت گرفته است؟
اتفاقا همین هفته های اخیر با دوســتان هیئت مدیــره در این مورد صحبت کردیم و یکی 
از برنامه های اصلی من رســیدگی به این موضوع است. اینکه آماری گرفته شود، چه تعداد 
فیلم نامه به شورای پروانه ساخت ارائه و رد شده است. کدام فیلم نامه را بی دلیل رد کردند. 
بالاخره باید معیاری برای پذیرش یا عدم پذیرش فیلم نامه وجود داشته باشد. ما هم نماینده ای 
در شورای پروانه ساخت داریم و زودتر می توان این موارد را پیگیری کرد. بحث رسیدگی و حل 

مشکلات ساخت فیلم های زیرزمینی مورد دیگری است که باید پیگیری شود.

مســائل زیادی وجود دارد که زمان اجازه نداده به آنها رســیدگی کنم. این روزها ماجرای 
قرارداد تیپ را پیگیری می کنم و از اولویت های من است. ماجراهای مربوط به تأمین اجتماعی، 
ازکارافتادگی، حقوق بازنشســتگی، بی کاری و بیماری های خاص از جمله مسائلی است که 
بخش عظیمی از اعضای خانه سینما را شامل می شود و باید به سرعت به آنها رسیدگی کرد. 
خدا را شکر تا الان روزی نداشتم که بگویم چرا امروز کار نکردم؛ غیر از یکی، دو روزی که مریض 
بودم و سر کارم حاضر نشدم و البته تمام مدت گوشی به دست بودم، تا الان هم پیش خودم 
شرمنده نیستم. دوســتان هیئت مدیره هم با تمام ظرفیت مشغول کار هستند. ممکن است 
برخی انتقادهایی به هیئت مدیره و شخص من داشته باشند. نقدهایی مثل اینکه آن طور که باید 
برای اعضای صنوف تلاش نمی شود. مهم این است که از مدت حضورم به عنوان مدیرعامل 
خانه سینما تا همین لحظه که صحبت می کنیم شرمنده خودم نیستم که چرا در کاری که باید 
انجام می دادم، اهمال کردم. معتقدم وقتی کاری را می پذیری باید برای درست انجام شدنش 
تلاش کرد. زمانی هم که متوجه شدید از پس کار برنمی آیید، باید خداحافظی کرد. اما در مورد 
موضوع ارشــاد باید بگویم که ما با آنها تعامل می کنیم و این اتفاق از سمت آنها هم هست. 
ما به سمت هدفی حرکت می کنیم که واقع بینانه باشد. اساسا از کارهای غیرواقع بینانه پرهیز 
می کنم. دوست ندارم شعاری بدهم که در عمل محقق نشود؛ چرا که فکر می کنم اوضاع را 
بدتر می کند. واقعیت این است که برای بیش از نیمی از اعضای خانه سینما مسائل رفاهی و 
شغلی در اولویت است. موضوعاتی که با زندگی واقعی سروکار دارد و ما باید هم زمان همه 

اولویت ها را با هم پیش ببریم.
 یکی از اهدافی که بعد از پذیرفتن مدیرعاملی خانه ســینما به آن اشاره کردید رسیدگی به   .

حقوق کودکان بازیگر است. با توجه به پیشینه شما و دغدغه و مسئولیتی که همواره نسبت به 
کودکان دارید، این موضوع خیلی دور از ذهن نیست. چه ایده ای در این مورد دارید؟

سال هاست که این موضوع توجه من را جلب کرده است. بچه های زیادی در کارهای من 
حضور داشــتند. مانی نوری که الان جوان رعنایی شده، زمانی که سن کمی داشت، با من کار 
می کرد و تمام مدت مراقبش بودم. اجازه نمی دادم کوچک ترین آسیبی به او برسد. اگر حوصله 
نداشــت و باید اســتراحت می کرد، اجازه نمی دادم کار کند. طبیعی است که باید شرایط کار 
در ســینما مناسب یک کودک طراحی شود. ولی متأســفانه موارد بسیار زیادی را شاهد بودم 
و می شناســم که حقوق اولیه کودکان پایمال می شــود. حضور آنها سر صحنه فیلم برداری 
با شــرایطی مثل تنش و ادبیات بد به هیچ وجه مناسب نیســت. ممکن است بچه ها شاهد 
زد و خورد و دعوا باشــند و در این شرایط حضور آنها ســر کار ناراحت کننده است. استفاده از 
بازیگران به شکل حرفه ای خلاف کنوانســیون حقوق کودک است. بچه حق دارد بازی کند، 
مدرســه برود و بچگی کند و بچه هایی که دائما مشغول کار هستند، آن را از دست می دهند 
و بعد دچار ناهنجاری های گوناگونی می شــوند. به مرور که کودك بزرگ می شــود مشخص 
نیست، باز هم او را در سینما بخواهند یا خیر؟ و بعد بهره کشی پدر، مادر و خانواده از این بچه ها 
وحشتناک اســت. خانواده هایی که با فرزندانشان بیزنس می کنند. در تمام این سال ها شاهد 
بودم بچه ای که وسط فیلم برداری خســته شده و همان وسط صحنه فیلم برداری خوابش 
برده و عوامل بی توجه به او کارشان را می کنند. رسیدگی به کودکان در سینما از جمله کارهایی 
است که سال هاســت دغدغه اش را دارم. خوشبختانه اعضای هیئت مدیره انجمن بازیگران 
هم چنین دغدغه ای دارند. چند وقت پیش تماســی از یک مادر داشتم که فکر می کرد چون 
دو بچه خوشگل دارد باید حتما بازیگر شوند یا مدت ها قبل تماسی از یک پدر داشتم که گفت 
بچه ای دارد که خوب ادا درمی آورد. برای بازیگرشدن بچه تلاش کرده و ظاهرا جایی از او صد 
میلیون تومان پول خواسته اند و همسر این آقا هر طور که شده قصد داشته پول را فراهم کند 
تا بچه بازیگر شــود و به قول خودشان روی آن سرمایه گذاری کنند. شنیدن این حرف ها برای 
من دردناک اســت. متأســفانه فضای مجازی ما هم پر است از مانکن های کودک که حالم را 
بد می کند. چرا با بچه چنین برخوردی می کنیم؟ این نافی حقوق کودک اســت. مانی نوری 
را از طریق فاطمه معتمدآریا که زن دایی اش می شــد شــناختم. بعد از زی زی گولو به او زیاد 
پیشــنهاد کار شد اما وقتی با من مشورت می کردند من نمی گذاشتم در حین مدرسه رفتن کار 
بازیگری کند. اصرار داشــتم او باید تابستان که بی کار اســت و مدرسه نمی رود کار کند. بعد 
از آن هم حواســم به مانی بود که چه کار می کند و هم بازی هایش چه کســانی هستند. هر 
فضای کاری مناســب بچه نیســت. احتمالا به زودی کمیته یا کارگروهی در خانه سینما دور 
هم جمع می شوند و دستورالعمل و آیین نامه ای برای چگونگی حضور کودکان در فیلم های 
سینمایی یا سریال نوشته می شود. بعد از آن گروهی مسئول رسیدگی به کودکان در صحنه های 

فیلم برداری می شوند و از نزدیک چگونگی فعالیت آنها را رصد می کنند.
  خانم برومند وقتی به بخش دیگری از فعالیت های شــما به عنوان کارگردان نگاه می کنیم   .

می توان از این موضوع صحبت کرد که شــما موج نو طنز در تلویزیون را ایجاد کردید. چطور از 
ماشین «شهر موش ها» پیاده شدید و سوار «خودروی تهران ۱۱» شدید؟ موجی از سریال های 
طنز در تلویزیون ایجاد کردید که مخاطبان بســیاری را با خود همراه کرد. تمام کارهای شما از 

«آرایشگاه زیبا» به بعد لحن طنز خاص خودش را دارد.
از بچگی عاشــق کارهای کمدی بودم. عمویی داشــتم که به من می گفت مسخره. بعد 
فهمیدم مسخره یعنی اینکه کسی که دیگران را به سخره می گیرد. از کودکی اطرافم را دقیق 
نگاه می کردم و چیزهایی بانمک در ذهنم می ماند. کمدی های موقعیت را که برای آدم های 
جدی اتفاق بانمکی می افتد، دوست دارم. نکته جالب اینجاست که در نشستی که به منظور 
بررسی کارهای من توسط پوریا عالمی در کتابخانه ملی برگزار شد، چند منتقد درباره کارهای 
مــن صحبت کردند و یکی از آنها به هم زمانی کارهای من با شــرایط اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی دوران ساخت آثارم اشاره کرد. مثلا «خودروی تهران ۱۱» با رشد اقتصادی هم زمان بود 
و کمی هم مصرف گرایی باب شــده بود. پرداختن به این موضوع در سریال برای من خودآگاه 
نبوده، ولی قطعا از اطرافم تأثیر گرفتم. من از شــرایط جامعه ام تأثیر می گیرم. فکر ســاخت 
سریال «آب پریا» از سال ۸۳ با من بود. خانواده ما توجه زیادی به مسائل محیط زیست دارند. 
برادر بزرگ من از پایه گذاران فدراســیون کوهنوردی و اســکی اســت. «آب پریا» زمانی شکل 
گرفــت که با بحران آب مواجه شــده بودیم . هر روز خبر می رســید رودخانه ها و دریاچه ها 
یکی یکی خشــک می شوند. بالاخره همه نمادهای اسطوره ای ما پایه ای در طبیعت دارند و 
من از آنها اســتفاده کردم. من عاشق کارهای نشدنی هستم. از انجام کارهای سخت واهمه 
ندارم و از اینکه خودم را تکرار کنم متنفرم. مثلا «کلیله و دمنه» کار درخشــانی اســت. ولی 
رسانه ها مقابل آن سکوت کردند. درست دیده نشد و کسی درموردش اظهارنظر نکرد. مثبت 
یا منفی باید درمورد تجربه های این چنینی صحبت کرد. خودم فکر می کنم «کلیله و دمنه» از 
تکامل یافته ترین تجربیات من در شکل پروداکشن کوچک تری از کارهای عروسکی من است و 
من این را مدیون همکاران عروسکی ام خصوصا عروسک گردان ها هستم. البته که صداپیشه ها 
هم درجه یک بودند، ولی عروسک گردان ها در این مجموعه خودی نشان دادند که می توانند 
در ســطح جهانی ادعا داشته باشــند. تعدادی از آنها با نشان دادن نمونه کارشان در بیرون از 

ایران بورسیه شدند. به هر حال ما در جریان رویدادهای عروسکی زنده در دنیا هستیم . کمپانی 
جیم هنســن شبیه ما کار می کند. با این تفاوت که امکانات آنها به مراتب بیشتر و بهتر است. 
اما از نظر تبحر عروسک گردانی شبیه به هم هستیم. از نظر من فضاسازی، شخصیت پردازی، 
طراحی و ساخت عروسک و لباس عروسک در «کلیله و دمنه» بی نظیر بود. ولی بی توجهی به 
این کار نوعی بی مهری از سمت تمام کسانی است که می گویند طرفدار من هستند. مدتی که 
«کلیله و دمنه» پخش می شد بسیاری از من می پرسیدند چرا کار نمی کنم؟ دلیل اینکه چنین 
کاری در سکوت پخش می شود، بی مهری رسانه ها به چنین مجموعه ای است. من همیشه 
با دلم کار کردم. آنچه می خواســتم بگویم برایم اهمیت داشته است. هیچ وقت دنبال پول و 
درآمد بالا نبودم. البته که پول موضوع مهمی است. من هم شرایط مالی بهتر را دوست دارم. 
من هم ترجیح می دهم در رفاه زندگی کنم تا با خیال آسوده تری کار کنم. اما فکر می کنم نیت 
آدم ها از کاری که انجام می دهند مهم  تر اســت. وقتی دست به کاری می زنیم باید فکر کنیم 
هدف چیســت؟ جایزه بگیریم؟ پولدار شویم؟ وقتی نیت درست باشد همه چیز خوب پیش 
می رود. البته درســت با معیارهای من. چون معیارهــای آدم ها با هم فرق می کند. پس من 
این حرف را با معیارهای خودم می زنم. معتقدم هنرمند نباید ارتباطش را با جامعه و چیزی 
که در حال رخ دادن اســت قطع کند. نباید نگاه نقادانه و هشــداردهنده اش را فراموش کند. 
باور می کنید تا به امروز هفت، هشت تا آدم پا به سن گذاشته به من گفته اند از وقتی در یکی 
از قســمت های «زی زی گولو» دیده اند که هرکسی آشغالی در خیابان پرت می کند، به سمت 
خودش برمی گردد، آشــغال ریختن در خیابان را ترک کرده اند. این برای من یعنی تأثیرگذاری. 
معتقدم هنر مسئولیت دارد؛ بنابراین هر کسی نمی تواند وارد حیطه فرهنگ و هنر شود. باید 
حتما یک جوشش درونی یا اندیشــه و دلسوزی داشته باشد. در این صورت حتما نتیجه کار 
به دل مخاطب هم می نشیند. ما سینمای اجتماعی درخشانی داشتیم. فیلم هایی که در این 
سال ها توسط سینماگران برجسته ما مثل رخشان بنی اعتماد، زنده یاد عباس کیارستمی، اصغر 
فرهادی و... ساخته شد از دغدغه مندی آنها نشئت گرفته و در نهایت به دل بیننده هم نشسته 

و موفق بوده است.

 چرا از ساخت سریال فاصله گرفتید؟  .
«ویلا» مجموعه ای بود که قصد داشــتم بسازم. ولی سیامک انصاری روز قبل از کلیدزدن 
کار انصراف داد و در «دورهمی» مشــغول شــد. قطعا «ویلا» کار درخشــانی می شد. من از 
جمله کسانی هستم که همچنان تلویزیون را دوست دارم. اما ارتباط تلویزیون با مردم را الان 
اصلا دوســت ندارم. چراکه ارتباطش با مردم قطع شــده، دیگر تلویزیون را در روســتاها هم 
نگاه نمی کنند. مردم همچنان پیگیر ســریال های ماهواره ای و پلتفرم ها هستند. کارکردن در 
تلویزیون را همیشــه برای وسعت مخاطبش دوســت داشتم. خاطرم هست یک بار با خانم 
بازیگر معروفی به یکی از روســتاهای اطراف تهران رفتم. جالب اینجا بود که من را بیشتر از 
خانم بازیگر می شناختند. در صورتی که کارگردان هستم. چرا باید من را بشناسند؟ مردم چهره 

من را به خاطر دارند و از این جهت فکر می کنم معروف ترین کارگردان ایرانم.
 «شهر موش ها» مجموعه ای بود که مخاطبان کودک بسیاری را با خود همراه کرد و سال های   .

زیادی به سراغش نرفتید و تداوم نداشت. بعد از سال ها دوباره قصه ای را با همان شخصیت ها 
تصویر کردید، ارتباطی که با بچه های نسل جدید برقرار کرد چطور بود؟

خیلی خوب بود. تمام ری اکشــن ها را می گرفتم. چندســالی است از ساخت سری جدید 
«شهر موش ها» می  گذرد. بچه هایی که تازه با شخصیت هایی مثل مشکی، کپل و صورتی آشنا 
می شــدند، ارتباط خوبی با آنها برقرار کرده اند. ۳۰ سال بین ساخت این دو مجموعه فاصله 
بود، که زمان زیادی است. احساس کردم آن شخصیت ها برای بچه های گذشته معنا و مفهوم 
داشــته و من برای بچه های نسل جدیدتر کار می کنم. عروسک ها باید برای نسل تازه، لحن و 
مسائل متفاوت تری داشته باشند. بنابراین با وجود قانونی که در کارهای عروسکی و انیمیشن 
وجود دارد و شخصیت ها پیر نمی شوند و نمی میرند. من قانون را نقض کردم. اتفاقا عروسک ها 

پیر می شوند و می میرند؛ مثل آشپزباشی که مرد، این شخصیت برای من رضا ژیان بود.
 تمام شخصیت های عروسکی برای شما ما بازا دارند؟  .

بله همه شخصیت ها ما بازا دارند. گاهی چند شخصیت در یک عروسک گنجانده می شود. 
وقتی خان جان «زی زی گولو» را بازی کردم، برادرم گفت: «خوب مامان و زینت سادات را قاطی 
کردی و بازی کردی». گفتم: «اتفاقا فیزیک و راه رفتنش یك ذره هم خانم چهره آزاد بود». گاهی 

دو، سه شخصیت را با هم تلفیق می کنم.
 کدام یک از شخصیت های «شهر موش ها» خود شما هستید؟  .

من دم درازم. همه را اذیت می کند و سر کار می گذارد و شوخی می کند.
 الان با مســئولیتی که در خانه سینما دارید فکر می کنید حجم کار اجازه فعالیت در سینما و   .

تلویزیون را به شما می دهد؟
اجازه من که دســت خودم اســت. الان در شــروع راهم. دوران ســخت برنامه ریزی و 
کار برای خانه سینماســت. خوشــبختانه هیئت مدیره همراه و خوبی کنارم هستند. تلاش 
می کنیم به تعاملاتی با ارشــاد برسیم و خوش بین هســتم همه چیز به خوبی طی شود و 
برنامه ریزی های من منظم اتفاق بیفتد. من تمام وقت از صبح زود تا آخر شب در خانه سینما 
مشغولم. پنجشنبه و جمعه هم که روز تعطیل است برای من وقت استراحت نیست. باید 
در برنامه های مختلف صنوف شرکت کنم. احساس می کنم به زودی همه چیز نظم می گیرد 
و به ثبات می رســد. اگر به این ثبات برســم، کاری که نیازش را احساس کنم انجام خواهم 
داد. شــاید به زودی یک فیلم سینمایی ســاختم. اما قطعا نمی توانم سریال بسازم، چراکه 
وقت زیادی از من می گیــرد. ولی همواره آمادگی دارم به بچه هایی که در حوزه کودک کار 
می کنند کمک کنم و مشاوره بدهم و همراهشان باشم، چراکه سینمای کودک ما از ژانرهای 
فراموش شده است یا به تعبیر دیگر سرنوشت خوبی پیدا نکرده است. استاندارد قابل قبولی 
ندارد. امیدوارم بتوانیم ســینمای کودک را احیا کنیم. سینمای کودک به توجه و کمک نیاز 
دارد. همین آداب ســینمارفتن و همراه هم فیلم دیدن، خندیدن و گریه کردن وحدت ایجاد 
می کند. الان فردیت در جامعه ما بیداد می کند. هرکســی به فکر خویش است. چیزی که 
ما از دست داده ایم وحدت است. به نظر من اخلاق و محیط زیست دو موضوعی است که 
ازدست دادنش جبران ناپذیر است. این دو موضوع برایم اهمیت زیادی دارد، چون می دانم 

اگر از دست برود، دیگر احیا نمی شود.

بازخوانی تصاویری ماندگار از روزهای شیرین سینمایی در گفت و گو  با مرضیه برومند

من عاشق کارهاي نشدني هستم
در دنیاي عروسك ها مرگ وجود ندارد، اما در شهر موش هاي من پیري و مرگ هم بود

مثل آشپزباشي که نماد رضا ژیان بود
بهناز شیربانی: از حضور مرضیه برومند به عنوان مدیرعامل خانه سینما مدت زمان زیادی نمی گذرد. گرچه عمر حضورش به عنوان مدیر 
عامل این نهاد صنفی زیاد نیست، اما تا به امروز برنامه های بسیاری را در اولویت رسیدگی قرار داده و قدم های مثبتی برداشته است. برومند 
معتقد است: «سینما باید شأن خودش را پیدا کند. چرخه ای که کند شده است، باید به حرکت دربیاید. موانع تولید از سر راه برداشته شود. 
عدالت شغلی به وجود بیاید و سعی کنیم همه مشــغول به کار باشند». رسیدگی به امنیت شغلی سینماگران از جمله اولویت هایی است 
که برومند به آن اشــاره می کند. در گفت وگوی پیش رو با مرضیه برومند درباره دغدغه های این روزهایش به عنوان مدیرعامل خانه سینما 

صحبت کردیم و بخش دیگری از کارنامه هنری او به عنوان کارگردان را مرور کردیم که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم.

ایتالیا  سفیر  پرونه»  «جوزپه 
در ایــران، روز یکشــنبه ۲۵ تیر 
در ســفری به همراه معاونان 
خــود از مــوزه جنــگ جهانی 
دوم ونــگارد لاهیجــان بازدید 
کرد. موزه جنــگ جهانی دوم 
ونــگارد لاهیجان، ســال ۱۴۰۰ 
توســط «کارن امیــدی» جوان 

اهل لاهیجان و کارشــناس گردشگری که سال هاست در زمینه تاریخچه 
جنگ جهانی دوم در ایران و اروپا تحقیق می کند، تأسیس شده است.

در این موزه اتاق هایی به تفکیک نام کشــورهای درگیر جنگ جهانی 
دوم قرار دارد که در آن اشــیا و اســناد تاریخی هر کشور در معرض دید 

قرار دارد.
کارن امیدی، مؤســس موزه ونگارد، در بازدیــد از موزه های مختلف 
جهــان با برخی کهنه ســربازان جنگ جهانی دوم دیدارهایی داشــته و 
علاوه بر تحقیق پیرامون این برهه تاریخی، توانســته یادگارهایی را برای 

موزه خریداری و تهیه کند.
در دیدار ســفیر ایتالیــا از موزه ونگارد لاهیجــان، کارن امیدی درباره 
نقــش ایتالیا و ایــران در جنگ جهانــی دوم و همچنیــن درباره نقش 
مهاجران لهستانی در ایران که بعد ها در نبرد مونته کاسینو ایتالیا شرکت 

داشتند مطالبی را شرح داد.
از  میهمانــان  ادامــه  در 
بخش های مختلف موزه از جمله 
اتــاق متفقین غربی، اتــاق آلمان، 
اتاق شوروی، اتاق ایران، کتابخانه، 
ســالن نمایش فیلم و اتاق اسلحه 
بازدید کردند کــه در هریک از این 
مانند شــرایط  مــواردی  بخش ها 
ایــران در زمان اشــغال متفقین، وقایــع تأثیرگذار در جبهــه نبرد اروپا، 
مطبوعات آلمان در زمان جنگ جهانی دوم، انواع سلاح و لوازم سربازان 
و فیلم های مستند کمتر دیده شده و بسیاری موضوعات دیگر مورد توجه 

بازدیدکنندگان قرار گرفت.
در پایان، ســفیر ایتالیا با ابراز شگفتی از کیفیت محتوایی موزه ونگارد 
لاهیجان، این موزه را به عنوان مکانی فرهنگی برای جذب گردشگران و 

پژوهشگران حائز اهمیت دانست.
از طرف موزه ونگارد نیز هدایایی به سفیر ایتالیا اهدا شد. موزه جنگ 
جهانی دوم ونگارد لاهیجــان یکی از معدود موزه های خصوصی ایران 
و هم تراز موزه های شــخصی اروپاست که تاکنون بسیاری از گردشگران 
ایرانــی و خارجــی و چهره های مختلــف فرهنگی از این مــوزه بازدید 

کرده اند.

بازدید سفیر ایتالیا 
از موزه جنگ جهانی دوم ونگارد لاهیجان

شرق
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